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  زد ی تخته داد میمعلم پا
 صورتش از خشم گلگون بود

  از گرد یر پوششيو دستانش به ز
  بود
 
  های آخر آلاسیول

 پنهان بود
 ! آردندیم مين خود تقسيلواشك ب

 گر ي دی در گوشه ایكيوان 
  زدیجوانان را ورق م

  آردی و هو می خود های آنكه بیبرا
 اني پایو با آن شور ب

   دادی را نشان می جبری هایتساو
 
 كي تاری آز ظلمتی تخته ای خوانا به رویخط
 ن بوديغمگ
 : را چنان بنوشتیتساو

  "ك برابر استيك با ي"
 

  برخاستیكيان جمع شاگردان ياز م
 زديد به پا خيك نفر بايشه يهم

 : سخن سر دادیبه آرام
  " فاحش و محض استی اشتباهیتساو"
 

 معلم
 مات بر جا ماند؛

 :ديو او پرس
 ك بوديك فرد انسان واحد ياگر "
 ا باز يآ
  "ك برابر بود ؟يك با ي



 
  سختی بود و سئوالیسكوت مدهوش
 :اد زدين فريمعلم خشمگ

  ". برابر بودیآر"
 

 : گفتیو او با پوزخند
 ك بود،يك فرد انسان واحد ياگر "

 آن زور و زر به دامن داشت بالا بود،
  فاقد زر داشت ی پاك و دستیوانكه قلب

 ...ن بوديپائ
 ك بود،يك فرد انسان واحد ياگر 

 آن آه صوررت نقره گون 
 چون قرص مه داشت، بالا بود،

 دي نالیه چرده آه ميوان س
 ...ن بودييپا

 .ك بوديك فرد انسان واحد ياگر 
 ... شدیر و رو مي زین تساويا

 ود،ك برابر بيك اگر با ي پرسم یحال م
 !د؟ي گردینان و مال مفت خواران از آجا آماده م

 !ن ها را بنا آرد؟يوار چيا چه آس دي
 ك برابر بود،يك اگر با ي

 ! شد؟یر بار فقر خم ميپس آه پشتش ز
  گشت؟یر ضربت شلاق له ميا آه زي
 ك برابر بود،يك اگر با ي

 "... آرد؟یپس چه آس آزادگان را در قفس م
  

 :معلم ناله آسا گفت
 :ديسيش بنوي خویبچه ها در جزوه ها"
  !"ستيك برابر نيك با ي"
  


